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امامیه مورد تو،ه  های،آثار وی در حوز ،شناختند. به همین دلیلمی مذهب عالم اسماعیلی
محتهوای  شهد. پها از آن، برخهی بها امهامی دانسهتن وی،نمهی اسهتنادهها آن گرفهت و بههنمهی قرار

دعرائم بهه ویه ،  ،آثهار روایهى قاضهی نعمهان ،بعهد از آن 1داد نمودنهد.آثارش را از تراث امامیه قلمه
کم و بیش های،به حوز ،الاسلام گرفت. در عین حال ،امامیه را، یافت و  ظهور  ،مورد تو،ه قرار 

 ههایى را بهرای اسهتناد بهه چهالش ،دیر هنگا  این آثار در میان امامیه و نی  بحث مذهب مؤله 
کتهاب  مثلا   ؛در پى داشته استها آن و نیه   2بهه قاضهی نعمهان دعرائم الاسرلامدربهارا انتسهاب 

کتاب  تردیدهایى مطرح بود، است.  3اعتماد به مؤل  این 
برای قضاوت درست دربارا آثار قاضی نعمان مغربهى، اندیشهۀ حهدیثی او بها  ،در این نوشتار

گرفتههه اسههت. بههه بیههان دیگههرای هروش مطالعههات اندیشهه بهها تحلیههل دقیهه  آثههار  ،مههورد بررسههی قههرار 
کشهه  مبههانی و دیههدگا، نههو بههرای قضههاوت در مههورد ای هشههود دریچههمههی او تههلاشهههای مؤلهه  و 

کههه بهها نگهها، نقهد درونههی گههردد. تههلاش بهر آن اسههت  گشههود،  کهههن  دربههارا  هههایىبههه پرسههش ،میراثهی 
لات ایهن سهؤاترین مهمعملکرد و مبانی مؤل  در حوزا اعتبارسنجی حدیث پاسخ داد، شود. 

 از: اند عبارت پژوهش
کتهاب  .1 روایههات  ،الایضراحچهرا مؤله  بها و،هود اهتمهها  بهه ذکهر اسهناد و مصهادر روایههات در 

کرد، است؟ دعائم الاسلام گ ارش   را به صورت مرسل 

 مراد مؤل  از شهادت به ثابت و صحی  بودن اخبار در آثارش چیست؟ .2

 ست؟ معیارهای اعتبار خبر در اندیشۀ مؤل  چه بود، ا .3

 نقش خلفای فاطمی در تصحی  آثار او به چه می ان است؟ .4
کههههههای پههژوهش ،پههیش از ایههن گرفتههه   ارزشههمندی دربههارا قاضههی نعمههان و آثههار وی صههورت 

 ،باتمررم تدرر ا و ائلسررائ مههذهب او هسههتند؛ نظیههر پههژوهش محههدث نههوری در  دربههار، عمهدتا  
از « هههاائم الاسههلا  از ورای دیههدگا،دعهه» ،نوشههتۀ امیههر ،ههوان آراسههته« و مههذهب او قاضههی نعمههان»

کنههدهههای نهه اد و تههلاش سههید مجتبههی حسههین گرفتههه ای ،پرا کههه توسههه فقهههای امامیههه صههورت 
                                                           

 .۱۲۸ ص ۱ ، جباتمة تد ا و ائلسائ . ر.ک: 1
ک ر أهل عصرنا یتوهمون أنه تألی  الصدوق رحمه  دعائم الاسلامکتاب »نویسد: می سی در این بار،علامۀ مجل .2 کان أ قد 

 (.3۸ ص ۱ ، جبحا  الانلا )ر.ک: « الله
کتاب ، ائحاائق ائناضحة. به عنوان نمونه صاحب 3 ان الکتاب »نویسد: می دربارا آن، دعائم الاسلامپا از ذکر روایتی از 

 (.۴۴ ص ۲ ، جائحاائق ائناضحة« )ور لم یثبت الاعتماد علی مصنفهالمذک
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کههه از نظههر روشههی بههه تههلاش حاضههر ن دیهه  اسههت اسههت. از پههژوهش تههوان بههه مقالههۀ مههی ،هههایى 
که توسه نویسندا اسهماعیلی « قاضی نعمان و فقه اسماعیلی» مهذهب بها نها  پونها اشار، نمود 

  1والا نگارش یافته است.
گههامی نههو در شههناخت معیارهههای اعتبارسههنجی حههدیث در اندیشههۀ قاضههی نعمههان  تههلاش پههیش رو 

 است که با استفاد، از مطالعات مروری در حوزا آثار روایى قاضی نعمان سامان یافته است.

 آثار روایی قاضی نعمان  .1

 الایضاح  .1-1
کهه یه  دورا تررین ین و مفصهلنخسهت ،الایضاحکتهاب  کتهاب قاضهی نعمهان در فقهه اسهت 

گرفتهههه کامهههل فقهههه روایهههى کتهههاب ،اسهههت. بهههر اسهههام ادعهههای مؤلههه  را در بهههر  تمههها   ،وی در ایهههن 
گههرد آورد، و تههلاش نمههود، بهها  ،اطمینههان داردههها آن کههه نسههبت بههه صههدوررا مسههتندات فقهههی 

که در نقل یهان و،هود دارههای توضی  اختلافاتی  کتهاب  فتهاوای ،دراو کنهد. او در  خهود را تبیهین 
 چنین سرود، است: الایضاحدربارا ،امعیت  ،ائقصیاة ائمن خاه

کنههههت قههههد ،معههههت  عههههن آبائههههه  و 
 

 فی الفقه ما اوعبت فی استقصائه 
 

 ثهههههههم تههههههههدبرت  الههههههههذی ،مههههههههعته
 ج

ههههههههه  کههههههههل مهههههها أردت   2فهههههههکان فهههههههیه 
 

کتاب  که  الایضاحنکتۀ حای  اهمیت دربار،  مؤل  سهایر آثهار فقههی خهود را بها تکیهه این است 
کتاب نوشته اسهت. او ابتهدا  را بهه صهورت مفصهل، بهر اسهام روایهات راویهان اههل  الایضراحبر این 

کتهاب :بیت کتهاب،  ، همرا، با اسناد، مصادر و ادلۀ قول برگزیهد، نوشهته و آنگها، بهر اسهام ایهن 
که در آن اسناد و  الاباا دیگری با نا   ادله و فروع را نیاورد، اسهت. پها از آن، تنظیم نمود، است 

گهردآوری نظهر نههایى خهود در موضهوعات  الاق صا کتاب  کهه در آن بهه  را به صورت مجمل نوشهته 
کتاب را به صورت نظم در آورد، و نا  آن را  کرد، است. ی  بار هم این   ائقصیاة ائمن خارةبسند، 

را هها آن ی در فتهاوای او پیهدا شهود، ولهیهر چند ممکن است در آثار بعدی، تغییراته 3نهاد، است.
نگارد. این قاعد، در مورد تما  آثهار فقههی قاضهی می الایضاحبا تکیه بر مطالب مستند مو،ود در 

 نی  ،اری است. - نگارش یافتند ائمن خاةو  الاق صا که بعد از  - نعمان،
                                                           

 .۱۵۰ ، صهای تیانههای اسماعیلی د  ساهتا یخ و انایشه. ر.ک: 1
 .۷ ، صالایضاح. ر.ک: 2
 .۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 3
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 دعائم الاسلام .1-2
فقهها و محهدثان امامیهه بهه ایهن شخصهیت  که مو،ب تو،ه - کتاب قاضی نعمانترین مهم

گروهی را بر آن داشهته تها وی را بهر اسهام آن  دعرائم الاسرلام - امهامی مهذهب بخواننهد ،شد، و 
کهه بهه تصهری  ویمی کتاب را است. این در ایهن  ،توان رسالۀ عملیۀ قاضی نعمان نامید؛ چهرا 

کتفا شد، است.« ثابت»کتاب به بیان  کلمات مؤل  1ا یى اسهت ابیهان فتهاو ،اد از ثابتمر ،در 
بها تو،هه بهه اهتمها  خلفهای فهاطمی در  ،از سهویى 2ن د وی ثابت شهد، اسهت.ها آن که حجیت

شایسته است آن را  3،و تلاش برای نشر آن در میان مرد  دعائم الاسلامتشوی  مرد  به خواندن 
کتاب  ،کتاب قانون اسماعیلیه و منشور دولت فاطمیون بخوانیم. در هر صورت تررین مهماین 

که فقه اسماعیلیه با آن بهه اوج خهود رسهید، و همچنهان  کتاب فقه و حدیث اسماعیلیه است 
 بر محور آن استوار ماند، است. 

 . شرح الاخبار1-3
کلامهی دارد و تمرکه  آن بهر بیهان شحح الابارا کتاب  اسهت. بهه  :اههل بیهت فضهایل ،نبهۀ 

گزینش و اع کتاب دیگر تفهاوت دارد.  ،تبارسنجی روایات آنهمین دلیل معیار مؤل  در  با دو 
کتاب کتاب دیگر ،مؤل  در این  گرفته و برای اثبات تفکر مقابل شیعه ر ،بر خلاف دو  ا در نظر 

در حهالی  ؛دههدمهی ایشهان نیه  بهها فضهایل به مرویات اههل سهنت دربهارا ،:ل اهل بیتفضای
 ،ت پرهیهه  دارد. هههر چنههد در ایههن پههژوهشبههه شههدت از روایههات اهههل سههن ،کههه در دو اثههر پیشههین

گرفتهه اسهت شحح الاباا کتاب  کامل مورد بررسهی قهرار  کم بهر  ،به طور  ولهی بهه دلیهل فضهای حها
 گیری در حوزا اعتبارسنجی روایات به دست نیامد. نکتۀ چشم ،آن

 رابطۀ دعائم الاسلام و الایضاح .2
کتههاب  کتههاب  ،ار فقهههی خههودهمچههون سههایر آثهه ،را دعررائم الاسررلامقاضههی نعمههان  بههر اسههام 

کتههاب  الایضرراحمرتههب نمهود، و مطالههب آن را از روایهات  الایضرراح دعررائم برگزیههد، اسهت. او در 
کرد، و از بیان اسناد فتاوایبه بیان روایات مطاب  با  ،الاسلام کتفا  اختلافات و  ،مصادر ،خود ا

ک ،براهین قول برگزید، خودداری نمود، است. در حقیقت بر اختصهار  ،دعائمتاب روش وی در 
                                                           

 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 1
 است.قراین متعددی بر این مطلب ارائه شد، ، . در ادامۀ این نوشتار2
 .۷۵۵ ص ۱ ، جکشف ائظنلن؛ ۱۵۸رقم ، 3۰۵ ، صائمجائس و ائمدایحات. ر.ک: 3
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کتاب بزرگ خود   1حواله داد، است. الایضاحیعنی  ،است و تفصیل مطالب را به 
مؤیهد  ،الایضراحبها بخهش بازمانهدا « صهلا »در بهاب  دعائم الاسلاممقایسۀ تطبیقی مطالب 

که قاضی نعمهان چکیهد آورد، اسهت.  دعرائم الاسرلامرا در  الایضراحاز روایهات ای ،این است 
کتاب مؤل  ا که حاوی روایات متعهدد همهرا، بها اسهناد و مصهادر و برههان  - الایضاحز هر باب 

 دعررائم الاسررلامدر  ،تنههها یه  یهها چنهد روایههت را بهدون ذکههر سهند و مصههدر - قهول برگزیههد، اسهت
کرد، است. به صهورت  ،الایضاحبا اعتماد بر  دعائم الاسلاماحادیث  ،بر همین اسام 2گ ارش 
گهه ارش شههد سههند و دارای مصههدر ههها آن ،مؤلهه  ،. در حقیقههتدانهه،مرسههل  را از میههان روایههات م 

گ ارش نمود، است. ،مضامین ثابت و مورد قبول را ،برگزید، و سپا  به صورت مختصر 
تنهها بها حهذف اسهناد و مصهادر نیسهت. ههدف مؤله  آن  ،دعائم الاسلاماختصارنویسی در 

کهه در  کنهد. بهه  قهول ثابهت و مهراد اصهلی ،دعائم الاسرلاماسهت  شهریعت را در ههر موضهوع بیهان 
کتهابش حهاوی حهلال ،عبارت دیگر حهرا  و سهایر قهوانین شهریعت نظیهر احکها   ،او در نظهر دارد 

گهه ارش لفهها روایههات نیسههت و  ،از ایههن رو 3شهههادات و ... باشههد. ،ارث ،نکههاح ،بیههع در صههدد 
گ ارشهای مضامین مورد نظر خود را در قالب گون  گهامی گونا مهورد نظهر ههای هی قسهمتکند. 

گ ارش نمود، اسهت دربهارا  ،الاسرلام دعرائمدر  مهثلا   ؛از روایات متعدد را به صورت ی  روایت 
 کند:می چنین روایت ۷از اما  صادق ،در ابتدای نمازها بالا بردن دست

 4.رب  ک ثم بسطا، ابسطهما و ،یکأذن بهما تجاوز لا و ،یکفک فارفع الصلاة افتتحت إذا
کهه مؤله  ،ین عبارتا  إذا» عبهارت ،الفاظ برگزیدا سهه روایهت از سهه منبهع مختله  اسهت 

را « یه أذن بهمها تجاوز لا و»عبارت  ،حلبی ک اب ائمدائ را از « ی فک فارفع الصلا  افتتحت
کتاب    5حلبی آورد، است. جاتعرا از « برک ثم بسطا ابسطهما و»و عبارت  ،یلم و ئیلةاز 

                                                           
کتاب 1 کتاب بزرگ ، پا از بیان دیدگا، برگزیدا خود دربارا مو،بات وضو، دعائم الاسلام. در  بیان تفصیلی مطالب را به 

که در اینجا از آن یاد نمود،می خود حواله کتاب بزرگی  کتاب ، دهد.  که وی  یضاحالاهمان  را برگزید، و  دعائماست 
 (.۱۰3 ص ۱ ، جدعائم الاسلامکند )ر.ک: می خلاصه آن معرفی

 ۱۰۷ ، صالایضاحد، باب منعقد ساخته است )ر.ک: ، «،مّاع ابواب الامامة»ذیل عنوان ، الایضاحدر ، . به عنوان نمونه2
که در آن« ذکر الامامة»فقه ی  باب با عنوان ، دعائم الاسلامدر ، (. در مقابل۱۲۲ - فقه روایات برگزیدا ، تنظیم نمود، 

گانۀ   (.۱۵۲ - ۱۵۱ ص ۱ ، جدعائم الاسلامبه ترتیب همان عناوین آورد، است. )ر.ک: ، را الایضاحهر ی  از ابواب د، 
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 3
 .۱۵۷ ص ۱ . همان، ج4
 .۱3۷ - ۱3۶ ، صالایضاح. 5
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از شیوا نقل به معنا اسهتفاد، نمهود،  ،در بیان نظر برگزیدا خود ،ی از موارداز سویى در بسیار
ک راب با مردها در ی  مکان، شش روایت از ها دربارا نماز خواندن زن الایضاحدر  مثلا   ؛است
گه ارش نمهود، اسهت. ک اب ائمدائ طاهر بهن زکریها،  ک اب ائجاتع، حماد در  1حسهین بهن علهی 

بهه عنهوان قهول ثابهت آورد،  ،از ایهن روایهات را بهه روش نقهل بهه معنهاای ه، خلاصهدعائم الاسرلام
که به شکل روایهت  ،آمد، دعائمآنچه در  ،است. در حقیقت گزیدا چند روایت است  مضمونِ 

گ ارش شد، است.   2واحد 
کتههاب  حاصههل ،مههع ،دعررائم الاسررلامبنههابراین،  بنههدی قاضههی نعمههان در هههر یهه  از ابههواب 

قهرار داد،  دعائم الاسرلامرا مصدر اصهلی  الایضاحکتاب  ،مؤل  ،ت. در واقعبود، اس الایضاح
و راز اندیشههۀ قاضههی نعمههان در  دعررائم الاسررلامکلیههد فهههم  ،الایضرراحکتههاب  ،اسههت. از ایههن رو

 ساماندهی مطالب آن است.

 شهادت مؤلف بر اعتبار اخبار آثارش .3
کهه در مهوارد متعهدد  یّهات آثهار خهود قاضی نعمان از ،ملۀ مؤلفهانی اسهت  بهر معتبهر بهودن مرو

که وی در آغاز  ،شهادت اوترین مهم 3شهادت داد، است. دربهارا  دعائم الاسلامعبارتی است 
کتابش نوشته است:  اعتبار 

و مما حیالصح الثابت على هیف نقتصر  جمل ة م ن ۹الله رس ل  تی ب أهل من الأئمة عن ناهیر
واة هیف اختلفت ما  4.عنهم الر

کتهاب دعائم الاسلامدر دو ،ای دیگر از  ،نافزون بر ای کهه بنهای او در ایهن  کیهد نمهود،  بهر  ،تأ
 5است.« ثابت»بیان اخبار 

دعررائم شهههادت قاضههی نعمههان بههر صههحت روایههات  ،برخههی از علمهها و فقهههای امههامی مههذهب
کتاب بر شمرد الاسلام کهه  اند،را از ادلۀ اعتبار روایات مو،ود در این  ایهن و بر این بهاور هسهتند 
باتمرم . محهدث نهوری در کنهد ،بهران را دعرائم الاسرلامقابلیت دارد ارسهال اسهناد  ،شهادت

 نویسد: می تد ا و ائلسائ 
                                                           

 .۱3۴ . همان، ص1
 .۱۵۶ ص ۱ ، جدعائم الاسلام .2
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام؛ ۸۷ ص ۱ ، جشحح الاباا ؛ ۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 3
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 4
 .393 ص ۲ ؛ ج۱۰3 ص ۱ . ر.ک: همان، ج5
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شردد کرو  ی  ر  مری فهمیده دعائم الاسلاماز شهادت قاضی نعمان در ابتدای کتاب 
  1را در این کتاب نیا رده است. :اخبار ثابت   صحیح ائمو

 : اندهنوشت دعائمربارا ارسال احادیث آیة الله اراکی د
بو خاطر تصریح مؤلر  برر اکت را برو اخبرار  ،عیب ناشی از ارسال احادیث این کتاب

  2شدد.می ثابت   صحیح بر طرف
یهان آن را در فهر   ،آیة الله خویى نی  کتهاب و وثاقهت راو کلا  مؤل  بهر اعتبهار اخبهار  دلالت 

مؤل  در تصحی  روایهات های ولی معتقدند چون ما به ملاک؛ اندهقبول وثاقت مؤل  پذیرفت
گهها، نیسههتیم کنههیم.نمههی ،آ هههر چنههد  ،از نگهها، ایشههانبنههابراین،  3تههوانیم بههه ایههن شهههادت اسههتناد 

نهه  ،ولی شهادت او برای خودش حجهت اسهت ،کندمی شهادت مول  ارسال اسناد را ،بران
 برای ما.

کهه قاضه کلمهۀ نکتۀ حائ  اهمیت این اسهت  کتهابش از  ی نعمهان بهرای بیهان اعتبهار مطالهب 
کتهههاب« ثابهههت» کیهههد دارد  گرفتهههه و تأ ى بهههه مطالهههب ثابهههت یهههاب دسهههتیش را بههها ههههدف ههههابههههر، 

کرد، اسهت. در نگها، نخسهت  ،مهراد از واژا ثابهت روشهن نیسهت و مؤله  در ،هایى ،ساماندهی 
کهه ،پیرامههون دلالههت ایههن واژ، سههخن نگفتههه اسههت. بههه همههین دلیههل ه شهههادت قاضههی کسههانی 

کتههاب  « صههحی »ایههن واژ، را معههادل  ،انههد،را تحلیههل نمههود دعررائم الاسررلامنعمههان در ابتههدای 
 . اند،دانسته و فرقی بین این دو واژ، قائل نشد

کلمههات قاضههی نعمههان نشههان دهههد در اندیشههۀ او بههین واژگههان صههحی  و ثابههت مههی تأمههل در 
کههه نسههبت بههه  ،مامیهههتفههاوت و،ههود دارد. از نگهها، عالمههان متقههدّ  ا حههدیث صههحی  آن اسههت 

اطمینههان حاصههل شههود؛ چههه منشههأ ایههن اطمینههان وثاقههت روات باشههد و  ۷صههدور آن از معصههو 
کلمات نعمان 4دیگر. قراین چه که واژا ثابت در  معنایى غیر از این دارد. واژا ثابهت  ،در حالی 

کار رفته است: کلمات او در موارد زیر به   در 
 نه صدور آن ،وای حدیثوصف برای محت .3-1

که مؤل  کنهد تها مهی نسبت به صدور دو روایت اختلافهی اطمینهان دارد، تهلاش ،در مواردی 
                                                           

 .۱۵۷ ص ۱ ، جائلسائ  باتمة تد ا و. ر.ک: 1
 .۴۰۰ ص ۱ ، جک اب ائصلاة. 2
 .۴3 ص ۱ ، جتصااح ائفقاهة. 3
 .۲۶9 ، صتشحق ائشمدین. ر.ک: 4
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کند. در این صهورتها آن اختلاف بین  ،را بر طرف ساخته و فهم درستی از مجموع آن دو ارائه 
کهه  ،الایضاحدر  ،به عنهوان نمونهه ؛کندمی توصی « ثابت»نتیجۀ بحث را با واژا  کسهی  دربهارا 

کهه یکهی ایهن  ،ایسهتدمهی به تنهایى پشت صه  ،ماعهت بهه نمهاز کهرد،  دو دسهته روایهت نقهل 
چههون روایههات هههر دو دسههته را از نظههر صههدور  1دانههد.نمههی دانههد و دیگههری ،ههای مههی عمههل را ،ههای 

کهرد، و در پایهان بهی دعرائم الاسرلاماز هر دسته یه  روایهت را در  ،داندمی صحی  هها آن ننقهل 
 2آید.می قول ثابت او به شمار ،این ،مع ،،مع نمود، است. در واقع

کنهار نههادن سهایر روایهات  ،مراد از بیهان قهول ثابهتبنابراین،  برگزیهدن یه  روایهت صهحی  و 
کهههه از  ،نیسههت گهههاهی بهههه ،مهههع بهههین دو روایهههت اختلافهههی و برگزیهههدن دیهههدگا، صهههحیحی  بلکهههه 
 گفته است. « ثابت» ،شودمی برداشتها آن مجموع

وایت .3-2  وصف برای مضمون چند ر
مراد از ثابت، لزوما  لفا ی  روایت نیست، بلکه در بسیاری از موارد، محتوای مهورد قبهولِ یه  یها 

کرد، است؛ دعائم الاسلامچند روایت را به عنوان ثابت، در  ، سهه روایهت از الایضراحمهثلا  در  گ ارش 
کههه بهر اسهام ۷صههادق امها  علهی و امهها  بهاقر و امها  کههه ههها آن همهرا، بها ذکههر سهند آورد، اسهت  کسهی 

، بهه ،های ذکهر الفهاظ ایهن روایهات، دعائم الاسرلامدر  3نمازش را قبل از وقت بخواند باید اعاد، کند.
کرد، است.« قالوا أنهم»را با تعبیر ها آن مضمون همۀ گ ارش    4به صورت خلاصه 

که هدف او در  شهود مهی معلهو  ،اسهت« ثابهت»نقهل مطالهب  ،م الاسرلامدعائبا تو،ه به این 
کههه از نظههر او درسههت و مطههاب  بهها واقههع هسههتند. در  ،مههراد او از ثابههت مضههامینی از روایههات اسههت 

است؛ چه محتوای ی  روایهت و چهه محتهوای برگزیهد، « محتوای صحی » ،مراد از ثابت ،واقع
 شد، از روایات متعدد. 

 وصف برای حجت شرعی .3-3
کهه عمهل بهه آنا بهه من لهۀ عمهل بهه وظیفهۀ شهرعی  ،ز نگا، قاضهی نعمهان، ثابهت امهری اسهت 

                                                           
 .۱3۱ ، صالایضاح. 1

 .۱۵۵ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2

 .۵۸ - ۵۷ ، صالایضاح. 3
که پیش - . همچنین۱۴۱ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 4 گفتیم چنان  دربارا نمهاز خوانهدن زنهها بها مهردان در یه  مکهان،  - تر 

که خلاصۀ الایضاحچند روایت در  دعرائم نقل نمود، است. آنچهه در  دعائم الاسلامرا به عنوان قول ثابت در ها آن آورد، 
گه ارش شهد، اسهت. )ر.ک:  الاسلام کهه بهه شهکل یه  روایهت  ؛ ۱3۴ ، صالایضراحنقل شد،، چکیدا چند روایت است 

 (۱۵۶ ص ۱ ، جدعائم الاسلام
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کیفیت قرائت  است. که « بسم الله الرحمن الرحیم»دربارا  در نماز، روایات متعددی ذکر نمود، 
کیههدبههر ،هههری خوانههدن  کههه  تأ دارنههد. در پایههان بههاب، یهه  روایههت بههر خههلاف سههایر روایههات آورد، 
 نویسد:می ان نمود، است. وی در توضی  این روایتاخفاتی بودن را بی

وایات قبل هذا هو الثابت و علیه العمل.  1الذی جاء من الر
گیرد.می از اینجا معلو  که باید مورد عمل قرار  که ثابت، امری است   شود 

گاهی قول ثابت را با واژا   کهه ههر امهری  2؛توصی  نمود، است« حجّت»همچنین  در حالی 
تههوان آن را نمههی وظیفههۀ شههرعی نیسههت و لزومهها   ،بههه صههدور آن اطمینههان داشههته باشههیم کههه نسههبت

ثابهت بهودن بها صهحی  بهودن تفهاوت دارد.  ،در عبارات قاضی نعمهاناز این رو، ثابت دانست. 
کههه از یهه  یهها چنههد روایههت  ،ثابهت مههراد واقعههی شههریعت و حجههت شههرعی در یهه  موضهوع اسههت 

 ،ای  نیست. شود و انکار آن می فهمید،
گه ار ،به بیان دیگر کهه محتهوای آنای ،ثابت   :مطهاب  بها دیهدگا، واقعهی اههل بیهت ،اسهت 

او بههرای اشههار، بههه اعتبههار روایههت و صههحت  ،باشههد و حجیههت آن نهه د او ثابههت باشههد. در مقابههل
 کند. می استفاد،« صحی »از واژا  ،صدوری آن

گفتمی دربارا رابطۀ ثابت و صحی  در نگا، قاضی نعمان گرفتهه  که توان  او هر ثهابتی را بهر 
آن ثابهت  را از روایتهی کهه صهدور :داند؛ چهون معنها نهدارد مهراد واقعهی اههل بیهتمی از روایات صحی 

دانهد؛ چهون صهدور قطعهی حهدیث، بهه نمهی نشد، به دست آورد. از سویى هر روایت صحیحی را ثابهت
در « بسهم الله الهرحمن الهرحیم»نهوان مثهال، دربهارا قرائهت معنای مطابقت آن با مهراد واقعهی نیسهت؛ بهه ع

کههه کیفیههت قرائههت را اخفههاتی بیههان  کنههد. قاضههی ایههن روایههت را صههحی مههی نمههاز، روایتههی نقههل نمههود، 
 3.انهدشهد،داند. از نگا، او، این گونه روایات به خهاطر و،هوهی مثهل تقیهه صهادر نمی داند، ولی ثابتمی

 4کند.می عمل، به روایات مخال  آن تو،ه به همین دلیل در مقا 
                                                           

 .۱۵9 ، صالایضاح. 1
 .۱۱۷ ، صالایضاح. ر.ک: 2
 .۱۵9 ، صالایضاح. 3
که دربارا اندازا منارا مسا،د، در  ،دیگر . نمونۀ4 که آن را صحی  می الایضاحروایتی است  شمارد و از کتب ،عفریه نقل نمود، 

از «. و العمل علی غیر هذا»نویسد: داند و دربارا آن میمحتوای آن را مطاب  با قول پسندید، و ثابت نمی ،در عین حال
 پردازدبه تو،یه مضمون آن مطاب  با قول ثابت می، داندصحی  می چون روایت را از ،هت صدوری ،سویى
 دعائم الاسلام، به عنوان قول ثابت در الایضاح(. همین روایت را همرا، با توضیحات مذکور در ۸۸، ص الایضاح)ر.ک: 

 داند.شود هر صحیحی را ثابت نمی(. معلو  می۱۴۷ص  ۱، ج دعائم الاسلامگ ارش نمود، است )ر.ک: 
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گذشهت کهه در ادر بهر دارنهدا فتهاو دعرائم الاسرلام ،با تو،ه بهه آنچهه  ی قاضهی نعمهان اسهت 
گرفته است.  ها،تنظیم متن آن گاهی از قلم خود بهر،  کرد، و  از گاهی از الفاظ روایات استفاد، 

کتابش راین رو،  ا مستندی برای صحّت روایات قرار شایسته نیست شهادت او دربارا مطالب 
که از شهادت قاضی نعمان برداشت کهه او فتهاو ،شهودمی داد. تنها مطلبی  ی خهود اایهن اسهت 

که خود  نوشته است.  ،داندمی را صحی ها آن ،را با اعتماد بر روایاتی 
که پیش از این اشار، شد همان عتمهاد بهر را بها ا الاسرلام دعائمنگهارش  ،قاضی نعمان ،طور 
مبههانی اعتبههار حههدیث در اندیشههۀ او را بایههد در  ،انجهها  داد، اسههت. از ایههن رو الایضرراحروایههات 
 ،ستجو نمود. الایضاحکتاب 

 روایات الایضاح در سنجۀ اعتبار .۴
که شروع فعالیت فقهی کتهاب  - پیش از این اشار، شد   الایضراححدیثی قاضهی نعمهان بها 

کی از  بود، و او سایر آثار را با تکیه کتهاب بهه نگهارش آورد، اسهت. بررسهی عملکهرد او حها بهر ایهن 
گهردآوری اخبههار صهحی  اهههل بیهت کتهاب اسههت. او در ابتهدا تمهها   :تهلاش وی بههرای  در ایههن 

کههه نسههبت بههه صههدور گههرد آورد، و در ابههواب  ،اطمینههان داشههته :از اهههل بیههتههها آن روایههاتی را 
را قهول هها آن کهه - خود فتاوایبه بیان  ،یاتمتعدد تنظیم نمود، است. سپا بر اسام این روا

را  الایضاحقاضی نعمان تمها  روایهات  ،بر اسام شواهد زیر 1پرداخته است. - خواندمی ثابت
 داند:می از ناحیۀ صدور صحی 

وایات صحیح به دست ،قول ثابت .۴-1  آید می فقط از ر
قهول ثابهت را  ،ام دو دسهته از روایهاتبهر آن اسهت تها بهر اسه الایضاحتلاش قاضهی نعمهان در 

که روایات ا،ماعی در بیان قول ثابت  کند: روایات ا،ماعی و روایات اختلافی. از آنجا  تبیین 
تبیین قهول  ،به استدلال و برهان نیاز نیست. در مقابلها آن برای استناد به ،هماهنگ هستند

دربهارا ایهن دسههته از  ،. بهه همهین دلیهلثابهت از روایهات اختلافهی بهه برههان و اسهتدلال نیههاز دارد
 نویسد: می روایات

ئل و البراهین. نت الثابت من ذلک بالدلا   2بی 
کتاب  کهه مهراد مؤله  از اسهتدلال و برههانمهی نشان الایضاحمطالعۀ تطبیقی  تهلاش  ،دههد 

                                                           
 .۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 1
 . همان.2
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که با سایر روایات آن موضوع ؤله  اخهتلاف ظهاهری دارنهد. م ،برای شرح و تبیین روایاتی است 
کتاب تلاش هها آن کنهد بها ارائهۀ فههم صهحی  از روایهات اختلافهی و ایجهاد ،مهع بهینمی در این 

کتاب  بهه ایهن مطلهب در قالهب شهعر اشهار،  ائقصیاة ائمن خارةقول ثابت را روشن سازد. وی در 
 نمود، است:

 حکیت فیها علل اخهتلافهم
 ج

 حکایهههة المحهههتف لائهههتلافهم 
 ،جف

 انو ،ئههت بالشههاهد و البرههه
 

 1لثابهههت القهههول مهههع التبیهههان. 
 ،جججف

کتابش را به من لۀ صحی  نبودن ی  که شود می از اینجا معلو  و،ود اختلاف بین روایات 
رفع آن  برایتلاشی شایسته  ،کند با بیان علل اختلافمی داند. لذا تلاشنمی دسته از روایات

گهر آن اسهت  رد بها روایهات اختلافهی نشهانو ایجاد ،مع بین روایات انجا  دهد. این شیوا برخو
در ردی  روایات ا،ماعی است. بهه بیهان  ،ارزش صدوری روایات اختلافی ،که در نگا، مؤل 

 تهلاش ،داند. بهه همهین دلیهلمی صحی  ،مؤل  این روایات را همانند روایات ا،ماعی ،دیگر
کنههد. در غیههر ایههن صههههها آن کنههد قههول ثابههت را ازمههی معنهها نههدارد قههول ثابههت را از  ،ورتاسههتخراج 

بهه معنهای صهحی   ،و،هود اخهتلاف بهین روایهاتبنهابراین، روایات غیر صحی  به دسهت آورد. 
 بودن ی  دسته و صحی  نبودن دسته دیگر نیست. 

و هههها ، اسهههتدلال«بیّنهههت الثابهههت مهههن ذلههه  بالهههدلائل و البهههراهین»همچنهههین بهههر اسهههام عبهههارت 
 گزیدن روایات صحی  نیست، بلکه برای انتخاب قول ثابت است.، برای برالایضاحهای برهان

وایات الایضاح از راویان ثقه .۴-2  گردآوری ر
که پیش گفتیم چنان  متعهددی از آن ههای کتهاب ،الایضاحقاضی نعمان پا از تالی   ،تر 

گردآوری  ؛استخراج نمود بهه  الاق صرا کتهاب مختصهری بها نها   ،نهایى خود فتاوایاز ،مله با 
کهههه در آن روایهههات و اسهههناد و اختلافهههات را حهههذف نمهههود. سهههپا مطالهههب آن را در  نگههارش آورد 

کتاب اخیهر خهود ائقصیاة ائمن خاةقالب شعر به نگارش آورد و آن را  چنهین  ،نامید. وی دربارا 
 سرود، است: 

هههههها إذ تمّههههتِ المههههنتخبة  سمّیت 
 

 لأنّنههههههههی انتخبتههههههههههها للطلبههههههههة 
 ج

 إذ ،معتههمن قول أهل البیهت 
 ج

ه.   2عهههن الثقههها  بعهههد أن صهههنّفت 
 

                                                           
 .۷ ، صالایضاح. ر.ک: 1
 .9 ، صالایضاح. ر.ک: 2
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که در آن قول اهل بیت آوری و سهپا محتهوای ایهن قصهید، را از  را از ثقات ،مع :کتابى 
کتههاب  ،آن انتخهاب نمههود، شههود تههلاش نعمههان در مههی اسههت. از ایههن ،ها روشههن الایضرراحهمههان 

کامل الایضاح که اطمینان خهود بهه  برای آن ،برای ذکر اسناد و مصادر روایات به صورت  است 
کتابش را نشان دهد.  صدور روایات 

 جمع بین صحت صدور و محتوای غیر قابل قبول  .۴-3
که قاضی نعمان را از هها آن ،دانهدنمهی را درست الایضاحمحتوای برخی روایات  ،با و،ودی 

کندها آن صحی  دانسته و تلاش نمود، مضمون ،نظر صدور دربهارا  ،ثهالبه عنهوان م ؛را تو،یه 
 نقل نمود، و دربارا محتوای آن نوشته است: ک ب جعفحیةروایتی از  ،اندازا مأذنۀ مسا،د

 . و العمل على غیر هذا
به تو،یه محتوای آن پرداخته و آن را مطهاب   ،داندمی چون روایت را صحی  ،در عین حال

که این روایت همهرا، بها ت 1با قول ثابت شرح داد، است. وضهیحاتی مطهاب  بها قهول ثابهت از آنجا 
 2آن را همرا، با توضیحاتش نقل نمود، است. دعائم الاسلامدر  ،است

از سویى در برخی موارد، مضهامین نادرسهت روایهات کتهابش را ناشهی از عوامهل ایجهاد اخهتلاف بهین 
یههاتی را نقههل ، دربههارا کیفیههت اذان و اقامههه رواالایضرراحمههثلا  در  راویههان، نظیههر تقیههه، عنههوان نمههود، اسههت؛

وی روایهات فاقهد ایهن ،ملهه را از نظهر صهدور رد  3هسهتند.« حی علی خیر العمهل»نمود، که فاقد ،ملۀ 
را شهرایطی نظیهر تقیهه عنهوان نمهود، کهه اخهتلاف بهین راویهان را هها آن نکرد، و علت حذف این ،مله در

 را ،علهیهها آن ان نداشهت،در حالی که اگر نسهبت بهه صهدور چنهین روایهاتی اطمینه 4،اندهدر پى داشت
 کرد.می در کتابش خودداریها آن خواند و از نقلمی

 تر دانستن یکی از دو قول متنافی  صحیح .۴-۴
کتاب  بها  ،خواند، اسهت. در ایهن مهوارد« أصّ  »گاهی یکی از دو قول متنافی را  ،الایضاحدر 

روایهههت طهههرف مقابهههل را ،علهههی  ،و،هههود اخهههتلاف ،هههدی بهههین روایهههات و برگزیهههدن یکهههی از آن دو
کردن به ناصبی در نماز ؛ به عنوان نمونه،نخواند، است کهه  ،دربارا اقتدا  دو روایهت نقهل نمهود، 

الاوّل »نویسههد: مهی یکهی بهر ،هواز اقتههدا و دیگهری بهر عههد  ،هواز دلالهت دارد. وی دربههارا قهول اول
                                                           

 .۸۸ . ر.ک: همان، ص1
 .۱۴۷ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2
 .۶۱ - ۶۰ ، صالایضاح. 3
 .۶۲ . همان، ص4
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کهه ههر دو از ،ههت تر بودن یکی از دو قول بهه ا صحی  1«.و علیه العمل ،أصّ   یهن معنها اسهت 
گر قهول  صحت مضمونی دارد و بیان ،افزون بر آن ،تر صدور صحی  هستند؛ ولی قول صحی 

 2توان به عنوان حجت شرعی به آن عمل نمود.می ،ثابت است. به همین دلیل
 در بیان قول ثابت « کرهوا»استعمال لفظ  .۴-۵

اسهتفاد، شهد، « کرههوا»بارها از لفها  ،:ابت اهل بیتبرای بیان دیدگا، ث دعائم الاسلامدر 
کی از و،هود تنهافی بهین  ،الایضراحدر هها آن است. تطبی  ایهن مهوارد بها روایهات بهاب مشهابه حها

کهه در آن موضهوع کهاملا   ،روایات آن موضهوع اسهت؛ بهه طهوری  مخهال  در مقابهل ههم  دو روایهت 
ت را بههه عنههوان قههول ثابههت برگزیههد، و روایههت محتههوای یکههی از دو روایهه ،قههرار دارنههد. در ایههن مههوارد

کراهت به اهل بیهت ،طرف مقابل را گهر نسهبت بهه  ؛نسهبت داد، اسهت :با واژا  کهه ا در حهالی 
کلی رد ،صدور روایت مقابل قول برگزید، اطمینان نداشت  3نمود.می آن را به 

 دور صههحی را از ناحیههۀ صهه الایضرراحقاضههی نعمههان تمهها  روایههات  ،بهها تو،ههه بههه ایههن شههواهد
کهه بها تکیهه بهر ایهن  - و ... دعرائم الاسرلام ،الاق صا  ،الاباا تألیفاتی نظیر از این رو، داند. می

و،ههه بنههابراین، . انههدتههههمگههی بههر پایههۀ روایههات صههحیحه سههامان یاف - انههدشههد،کتههاب نوشههته 
سهت در ههر چنهد ممکهن ا ؛اعتماد بر روایات صحیحه است ،مشترک آثار روایى او در حوزا فقه

 پیدا شود. از اینجا معلهو  هایىتفاوت ،به دلیل تغییر ملاک انتخاب قول ثابت ،برخی مسائل
کههه برخههی بههرای  کههه شههودمههی گرفتههه  قاضههی نعمههان بههرای سههنجش احادیههث از معیارهههایى بهههر، 

او برای تشخیص حدیث  ،تصحی  خبر و برخی برای تشخیص قول ثابت هستند. به تعبیری
کهه بها ضهوابه تشهخیص قهول ثابهت متفهاوت هسهتند. بهه همهین صحی  ضوابطی  در نظهر دارد 

از دو ناحیههه بایههد مههورد  ،دلیههل شههناخت اندیشههۀ قاضههی نعمههان در سههنجش اعتبههار احادیههث
                                                           

 .۱۲۲ ، صهمان. 1
گاهی روایت برگزید، را با تعبیر 2 که نشان۸۶ ، صمانه)ر.ک: « أولی الروایات». همچنین  دهد از نگا، او می ( مطرح نمود، 

 روایات مخال  آن نی  صحت صدوری دارند و بحث در صحت مضمون و انتخاب قول ثابت است.
گفتن لفا  دعائم الاسلامدر ، . به عنوان نمونه3 کرههوا صهلوات الله »بعد از قرائت حمهد در نمهاز نوشهته اسهت: « آمین»دربارا 

کما تقول العامهةعلیهم أن یقال ب کتهاب ۱۶۰ ص ۱ ، جدعائم الاسرلام« )عد فراغ فاتحة الکتاب "آمین"  ، الایضراح(. در 
که در آن گفتن آمین آورد، و قول عهد  ،هواز را أصه  و ، بابى را به این موضوع اختصاص داد،  روایاتی بر ،واز و عد  ،واز 

که برگزی۱۶3 - ۱۶۱ ، صالایضاحأثبت خواند، است ) بهه معنهای ،علهی بهودن قهول ،هواز ، دن قول عهد  ،هواز(. از آنجا 
کراهت یاد نمود، است. نسبت دادن قول ،واز به اهل بیهت دعائم الاسلامنیست، در   نشهان، دعائمدر  :از آن با تعبیر 

 داند.می دهد این قول را از نظر صدور صحی می
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گیههرد: نخسههت معیارهههای وی در تصههحی  حههدیث و دیگههر معیارهههای وی بههرای  ،بررسههی قههرار 
 برگزیدن قول ثابت. 

ک .۵  شۀ قاضی نعمانصحت خبر در اندیهای ملا

وایت در کتب منسوب به اهل بیت .۵-1   :وجود ر
که:قاضی نعمان برای ساماندهی روایات اهل بیت کرد،  کتب ها آن ، به منابعی تکیه  را 

کتههاب :منسههوب بههه اهههل بیههت را از طریهه  سههماع، مناولههه، ههها نامیههد، اسههت. او برخههی از ایههن 
 ،از نگها، قاضهی نعمهان 1و،هاد، بهه دسهت آورد. ا،از،، و برخی آثار مشهور و معهروف را از طریه 

کتاب کش  مراد شریعت ها روایات مو،ود در این  مشکل صدوری ندارند و مشکل در ناحیۀ 
کتهاب ،و فههم قهول ثابهت و صهحی  اسهت. بهه بیههان دیگهر همگههی از  هها،روایهات مو،هود در ایهن 

شهبهه بهرای برخهی  سهبب ایجهاد ،و تنهها اختلافهات روات در نقهل انهدشهد،صهادر  :اهل بیت
گردید، است. به همین دلیل گردآوری ،مرد   کتهاب ،پا از  در هها تنظیم و تبویب روایهات ایهن 

رسهالت اصهلی خهود را بیهان قهول ثابهت بهر اسهام روایهات  ،الایضاحی  مجموعۀ مفصّل با نها  
کتاب قرار داد.  این 

که وی در مقا  بیان عملکرد خود برای سه  ،دههی روایهات اماننکتۀ حائ  اهمیت این است 
این فرضیه قابل  ،به ،داسازی روایات صحی  از ،علیات اشار، نکرد، است. به همین دلیل

کتهاب کهه او همهۀ مطالهب مو،هود در ایهن  دانهد. بهه مهی را از حیهث صهدور معتبهرهها طرح است 
کتهب منسهوب بهه اههل بیهت ،بیان دیگر کهه و،هود روایتهی در   ،ثابهت شهود :از نگا، او، همهین 

که در بیهان قهول  ؛شودمی شایستۀ اعتماد است و در مجموعۀ مستندات احکا  وارد به طوری 
 توان با شواهدی تقویت نمود.می باید به آن تو،ه شود. این فرضیه را حتما   ،ثابت

، ذکر روایات ا،ماعی و اختلافی، مطاب  با روایت الایضاحهدف نعمان در که  آن ،نخست
 گوید: می بار، ر اینراویان است. وی د

نت الثاب ت  واة إلینا لم أعدُ قولهم، و بی  ذکرت ما أجمعوا علیه و ما اختلفوا فیه على ما أداه الر
ئل و البراهین.   2من ذلک بالدلا

کتاب یان این  ذکر نمود، اسهت. از  الایضاحرا در ها بر اسام این عبارت، او تما  روایاتِ راو
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بر ذکر روایات معتبر است؛ چون باید در بیان قول ثابت مد نظر قهرار  حالایضابنای او در  ،سویى
کتاباز این رو، گیرند.   را معتبر دانسته است.ها و،ود روایت در این 

که در  ،شاهد دیگر کنهد. او نمهی بحهث سهندی ،، برای تر،ی  قول ثابهتالایضاحاین است 
کنهد. نمهی دازد و تا حهد امکهان روایهات را ردپرمی محتوایى به ،مع بین روایات قراین بر اسام

کهه وی بهه سهند اهمیهت ،بر اسام ،ستجوی نگارند، کهه  ،دههدمهی تنهها ،هایى  ،هایى اسهت 
گهه ارش شههد، و روایههت او مخههال  بهها سههایر  توسههه راوی عههامی :روایههت اهههل بیههت مههذهب 

ایهن در  1کنهد.مهی آن را صهحی  ندانسهته و از نقهل آن خهودداری ،روایات باشهد. در ایهن صهورت
کتههب منسههوب بههه اهههل بیههت کههه برخههی روایههات مو،ههود در   بهها و،ههود شههبهه ،را :حههالی اسههت 

را نقل نمهود، اسهت. از ها آن صحی  دانسته و ،انگی ی و در پى داشتن طعن مخالفان مذهب
گونههه روایههات ،نگهها، نعمههان کتههاب و سههنت و ا،مههاع دارنههد - ایههن   - کههه مخالفههت ظههاهری بهها 

در  ؛ به عنوان نمونهه،محتاج تفسیر و توضی  استها آن درک فقهشوند و می مید،نا« مشکل»
کهه در  ،مسهالۀ ارث مطهاب  فهههم  ،دعررائم الاسررلامروایهاتی بها ایههن خصوصهیت نقهل شههد، اسهت 

کرد، است. پرد،ها آن از مراد واقعی ،خود   2برداری 
کتب منسوب  ،شاهد دیگر که در  که او هر مطلبی را   ،پیهدا نشهود :به اهل بیتاین است 

وقتهی مطلبههی را  ،در مههوارد متعهدد ،کنهد. از همهین رونمههی دانههد و بهه آن تمسه مهی فاقهد اعتبهار
 نویسد: می دربارا آن ،معتبر نداند

  3لم أرَ فیما صار إلی من الکتب المنسلبة إلی أهل البیت.
کتابهمچنین در بسیاری از احکا ، به خاطر ندیدن روایت مخال   ، به ا،ماع هادر این 

 نویسد:می کند ومی حکم
واة عن أهل البیت من الکت ب المنس لبة إلی  ما صار إلی   ما علمتُ و رأیتُه فی فی :أجمع الر

 4.:أهل البیت
کتابمیها هاز این نمون  و پهذیرش صهدور روایهات مو،هود درهها توان به اعتماد مؤل  بر این 

                                                           
که آن را مکرو، :د از نماز صب  تا زوال خورشید، به اتفاق راویان اهل بیت. دربارا خواندن نماز، بع1  اشار، نمود، است 

کرد، و، نظر دانند. در مقابل این اتفاقمی « شودنمی به روایت او اعتنا»نویسد: می به روایت ی  راوی عامی اشار، 
 (.۴۱ ، صالایضاح)ر.ک: 

 .393 ص ۲ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2
 .۱3۸و  ۷۱، ۴9 ، صالایضاح. ر.ک: 3
 و... . ۶۵، ۵۷، ۴۶ . همان، ص4
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که در موارد فراوانن د وی پى برها آن که محتهوای روایتهی را  ،د. به همین دلیل است  با و،ودی 
 کند. می ذکر الایضاحآن را در  ،داندنمی ثابت

یادی از  کامهل  ،الایضاحبا تو،ه به مفقود بودن بخش ز در حال حاضر امکان تهیهۀ فهرسهت 
کتههب منسههوب بههه اهههل بیههت از کههه قاضههی نعمههان بهها عنههوان  کتبههی  و،ههود  ،کنههدمههی یههادا هههآن از 

مصهادر مهورد اسهتفادا قاضهی نعمهان )در ایهن  ،الایضراحندارد. بهر اسهام بخهش بهاقی مانهد، از 
 توان قرار داد:می کتاب( را در سه دسته

، نظیرر انردهاز دیدگاه عالمان امامیو، بو فساد مرههب مرتهن ن رد هاآن مؤل انکو  ىههایکتاب
کتراب  3کتراب المسرائع ع ری برن  ع رر، 2اد بن عیسری،کتاب الصلاة حم 1کتب  ع ریو،

6 امع ع ی بن اسباط. 5 بن ع ی ح بی،کتاب المسائع عبید اللّٰه 4محمد بن مس ن،
 

یدیهه بهه شهمارهها آن کهه مؤلفهان ههایىکتاب .1 کتهب محمهد بهن  ،آینهدمهی از عالمهان ز نظیهر 
 8.،امع غیاث بن ابراهیم 7،سلا 

کهه در های کتاب .2 کتهاب  ،یهاد نشهد، اسهتهها آن منهابع متقهد  از مؤلفهانناشهناخته  نظیهر 
 11.کتب علی بن الحسین بن ورسند 10،المسند 9،ذر الصلا، من روایة أبى

                                                           
 .3۱رقم ، ۴۶ ، صائفهحست. 1
 .3۷۰رقم ، ۱۴۲ ، ص جال ائنجاشی. 2
 .3۷۷رقم ، ۱۵۱ ، صائفهحست. 3
 .۸۸۲رقم ، 3۲3 ، ص جال ائنجاشی. 4
 .۶۱۲رقم ، ۲3۰ ص، . همان5
 .۶۶3رقم ، ۲۵۲ ص، . همان6
از کتب محمد بن سلا  نقل شد،، از افرادی نظیر محمد بن منصور مرادی، احمد بن عیسی بن زید، عبد الله بن  . در اسناد روایاتی که7

برخی اسناد مو،ود در این  ،آیند. از سویىموسی و عبد الله بن حسن مثنی یاد شد، است که همگی از بزرگان زیدیه به شمار می
عن خاله زید بن  ،عن زید بن أحمد بن اسماعیل ،محمد بن سلا »نظیر  ؛آیندیکتب، از سندهای مشهور ن د زیدیه به شمار م

که در « ۷عن امیر المومنین ،عن ،د، ،عن ابیه ،عن حسین بن عبد الله بن ضمیر، ،عن ابى بکر بن عبد الله بن ابى اویا ،الحسین
 است. تألی  اما  یحیى بن الحسین مکرر آمد، الأحکام فی ائحلال و ائححامکتاب 

(. قاضی نعمان در ۱۵۴۲رقم ، ۱۴۲، ص  جال ائطلسی. شیخ طوسی او را از بتریه دانسته است که گروهی از زیدیه هستند )8
، احمد بن عیسی نی  اتائی(. در ۸۱، ص الایضاحکتاب غیاث بن ابراهیم را به روایت اسماعیل بن ابان نقل نمود، است )، الایضاح

 اخباری را نقل کرد، است. ، به روایت اسماعیل بن ابان، ب غیاث بن ابراهیممحمد بن منصور مرادی از کتا
 و ... . ۱۴۵، ۱۴۲، ۱3۷، ۷۵، ۴۱ ، صهمان. ر.ک: 9

 .۱39، ۱۱۴، 9۰، ۸۸، 33 ، صهمان. ر.ک: 10
 .۶9، ۶۲ ، صهمان. ر.ک: 11
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منابع معتبر ن د قاضی نعمان، فراتر از میراث شناخته شد، نه د  ،بندی با تو،ه به این دسته
کتهب منسهوب بهه اهه یهاد نمهود،، هها آن از :ل بیهتامامیه است. آنچه قاضی نعمان با عنوان 

او در مهوارد متعهدد، قهول  کهه چنهان ؛شودمی شامل برخی منابع غیر معتبر ن د عالمان امامیه نی 
کههه محتههوای آن بهها معههارف مسههلّم و قطعههی نهه د امامیههه مخالفههت  ههها،ثابههت را از روایههاتی برگزیههد، 

گوشهت خرگهوش، ،هواز خهوردن از: حلال  اند عبارت دارد. مضمون برخی از این روایات، بهودن 
گهذاری اختیهار  گهاو، تحقه  حرمهت رضهاعی بها یه  بهار مکیهدن، وا از صید پرندگان، ،واز نحهر 

کههه علامههۀ  1طههلاق بههه زن، حرمههت متعههه و ... . گونههه روایههات اسههت  شههاید بههه خههاطر و،ههود ایههن 
 2شایستۀ مؤید بودن دانسته است. فقهرا  دعائم الاسلاممجلسی، اخبار 

که مؤل ، دعائم الاسلامبیقی روایات بررسی تط کی از آن است   عمهدتا   با روایات امامیه حا
گرفته است. کهه اخبهار مو،هود در آثهار  از منابع معتمد ن د امامیه بهر،  به همهین دلیهل، تها زمهانی 

به عنوان مؤیّد و مکمّل معارف امامیهه ها آن توان ازمی او، با مسلّمات امامیه مخال  نباشند،
 ستفاد، نمود. ا

 عرضۀ حدیث بر خلیفۀ فاطمی  .۵-2
که قاضی نعمان تما  تالیفهات خهویش  ،برخی از نویسندگان اسماعیلی بر این باور هستند 

بهه تصهحی  روایهات و مطالهب  ،را بر خلیفهۀ فهاطمی )امها  خهویش( عرضهه داشهته و توسهه وی
بنهی بهر عرضهۀ همهۀ روایهات مؤله ، مطلبهی مههای در نوشهته 3خود پرداخته اسهت.های کتاب
شحح به وسیلۀ او نیافتیم و فقه در مورد روایات ها آن یش بر خلیفۀ فاطمی و تصحی هاکتاب

کید الاباا  که تأ همهه را بهر معهّ  فهاطمی )امها  اههل بیهت از منظهر وی( عرضهه نمهود، و ههر  کرد، 
کتابش حذف نمود، است. ،چه او نادرست و ،علی دانسته ان معنها اسهت ایهن سهخن بهد 4از 

از مطالههب نادرسههت و  ،تههلاش علمههی خههود را بهها عرضههه بههه خلیفههه )امهها ( ،کههه وی بههه بههاور خههود
 ،علی پیراسته است. 

بر فر  که قاضی نعمان تما  آثار خود را بها نظهارت مسهتقیم خلیفهه نوشهته باشهد، در ایهن صهورت، 
گردنههد، مهی ت صهدور تصهحی بهر پایهۀ عقیهدا وی، بها عرضهۀ حههدیث بهر خلیفهه، نهه تنهها روایههات از ،هه

                                                           
 .۲۶۸و  ۲۴۰، ۲۲9، ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۲3 ص ۲ ، جدعائم الاسلامر.ک:  ،. برای نمونه1
 .3۸ ص ۱ ، ج  الانلا بحا. 2
 .۵۵9 ، صتا یخ ائخلفاء ائفاطمیین بائمغحب؛ 3۲ ، صفهحسة ائک ب و ائحسائ . ر.ک: 3
 .۸۷ ص ۱ ، جشحح الاباا . 4
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و نیهازی بهه آوردن برههان و اسهتدلال بهرای قهول  1شهودمهی بلکه از ،هت مضهمون نیه ، صهحت آن ثابهت
، آوردن اسهتدلال بهرای بیهان قهول ثابهت و ،مهع بهین الایضاحثابت نخواهد بود؛ در حالی که روش او در 

حی (، ،نبهۀ تعهارف دارد؛ چهرا کهه رسد این سهخن قاضهی )عرضهه و تصهمی روایات است. پا به نظر
 در عمل، دیدگا، خلیفه را معیار تصحی  اخبار قرار نداد، است. 

گهاهی بهه  ،ههر چنهد مؤله  در بیهان قهول ثابهتکهه دههد مهی نشهانالایضاح تأمل در عبارات 
ولههی اخبههار مخههال  روش خلیفههه را  ،سههیر، و عمههل خلیفههۀ فههاطمی )امهها  اسههماعیلیه( نظههر دارد

گاهی با توضی  معانی اخبار، اختلاف را برطرفنمی کنار گهاهی ا،مهاع  2کندمی نهد؛ بلکه  و 
کههه بههه خلیفههۀ فههاطمی منسههوب اسههت ،را :روات اهههل بیههت بههه  3دهههد.مههی تههر،ی  ،بههر قههولی 

کلههی قاضههی نعمهان در بخههش مو،ههود  ن دیهه  بههه پهنف مرتبههه بههه روش خلفههای  ،الایضرراحطهوری 
ک که در بیان قول ثابت ه نشانفاطمی در مسائل اشار، نمود،  نگاهی به سهیرا  نیم ،گر آن است 

ایشهان را بهه عنهوان معیهار صهحت خبهر در ههای هرگه  دیهدگا، ،در عین حهال ؛عملی خلیفه دارد
 مطرح نکرد، است.  :ذیل روایات اهل بیت

کمتر از  ،دعائم الاسلامدر  گفتار خلیفه به مراتب  طهوری بهه  ؛اسهت الایضاحتو،ه به سیر، و 
در  ،دعرائمولهی در  ،یادآور شد، الایضاحدیدگا، خلیفه را در  ،در ی  مسأله ،که در برخی موارد

در ذیل روایات اههل  ،البته در موارد اندکی 4به قول خلیفه نکرد، است.ای ،اشار ،همان مسأله
                                                           

کتاب 1 که بر اسام، شحح الاباا . قاضی نعمان در  ها خلیفه به مضامین آن خصوصیاتی را دربارا خلیفه بیان نمود، 
گا، است )ر.ک:   (. ۸۷ ص ۱ ، جحح الاباا شصحی  روایات آ

که از ترک آن نهی شد، است.  . به عنوان نمونه، بر اسام سیرا خلیفه، همرا، با هر نماز وا،ب، نافله2 ای باید خواند، شود 
که در هنگا  نماز وا،ب، خواندن نافله وا،ب نیست. قاضی نعمان دربارا این اخبار ،از سویى  در اخبار آمد، است 

 (.۴۲ ، صالایضاح« )معان علی غیر ذل ، سنذکرها و الو،ه فیها ان شاء الله لها»نویسد: می
که از روی ،هل3 کسی  که پیش از وقت ، نمازش را قبل از وقت بخواند، . دربارا  ا،ماع بر و،وب اعادا نمازی است 

که یکی از خلفای فاطمی  ،هل را ،ای  خواندن نماز قبل از وقت از روی، خواند، شد، است. خبری به او رسید، 
 این قول را ناشی از اشتبا، راوی خبر دانسته و، این قول صحی  نیست. به همین دلیل، داند. از نگا، قاضیمی
(. این در ۵۷ ، صهمان« )و دخل علیه النظر اولی و أحّ  أن یتبع :ما ا،تمع علیه الروا  عن اهل البیت»نویسد: می

که با و،ود دسترسی به خلیف ۀ زمان خود، امکان بررسی قول خلیفۀ قبلی و،ود دارد. بنابراین، عرضۀ بر حالی است 
 خلیفه معیار وی برای تشخیص روایات صحی  نیست.

که ترک آن ،ای  نیست. نعمان به این  نافله، همرا، با هر نماز فریضه، از نگا، خلیفۀ فاطمی ،. به عنوان مثال4 ای است 
کتاب  و قد ،اءت الاخبار یدل ظاهرها »اف اید: می ست. وی پا از اشار، به قول خلیفهاشار، نمود، ا الایضاحقول در 

ای به دیدگا، خلیفه  اشار،، دعائم الاسلامدر «. علی أن وقت الفریضه إذا دخل لم یجب علی المصلی أن یصلی نافلة
که بر عد  و،وب نافله دلالت دارند را ذکر نمو ها توضیحاتی داد، آن د، و در مورددر این مسأله نکرد، و فقه روایاتی 

 (.۱۴۰ ص ۱ ، جدعائم الاسلام؛ ۴۲ ، صهماناست )ر.ک: 
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کهه بهه نظهر ،:بیت کهرد، اسهت  ل رسهد ههدف او تصهحی  قهومهی به قول یا سیرا خلیفهه اشهار، 
دربههارا  ؛ بههه عنههوان نمونههه،اسههت :خلیفههه و برطههرف سههاختن شههائبۀ مخالفههت آن بهها قههول ائمههه

کلب و طیور بهه قهول خلیفهۀ  ،۷پها از ذکهر روایهاتی از امها  بهاقر و امها  صهادق ،خوردن از صید 
 نویسد:می فاطمی المهدی بالله اشار، نمود، و

 ل بکال کأمس مایف إلا رخصوای لم لأنهم ،:آبائه عن رناهکذ لما خلاف هذا قوله فی سیل
  1...السالم المعلم

را  :موافقهت بها قهول ائمهه ،دعرائم الاسرلامدهنهد او در مهی ى از این دست نشهانهایهنمون
قههول خلیفههۀ فههاطمی معیههار کههه  ایههن نههه ؛معیههار صههحت دیههدگا، خلیفههۀ فههاطمی قههرار داد، اسههت

 باشد. :صحت روایات ائمه
بهه عنهوان معیهار تصهحی  حهدیث در  ،از عرضهۀ حهدیث بهر خلیفهه تهواننمهی ،بر ایهن اسهام

گفتهه شهد، کتب نعمان بهر امامهان فهاطمی  کرد. آنچه در مورد عرضۀ   ،اندیشۀ قاضی نعمان یاد 
کتهاب که وی پها از تنظهیم  مطالهب را از بهاب احتهرا  بهه  ،خهودههای ظاهرا  به معنای آن است 

کتاببه وی عرضه داشته تا ن ،مقا  معنوی خلیفه ههر چنهد ممکهن  .با تأیید خلیفه باشهد ،شر 
کتاب حذف یا بهه آن اضهافه شهد، باشهد ولهی تصهحی  تمها   ،است به سلیقۀ خلیفه چی ی از 

 ی بر خلاف آن در دست است.قراین نه تنها شاهدی ندارد، بلکه ،احادیث با نظر خلیفه

 معیارهای برگزیدن قول ثابت .۶
که   دعائم الاسرلامو  الایضاحعمان از نگارش تألیفاتی نظیهر هدف قاضی نترین مهماز آنجا 

کلمههات او بههرای سههنجش احادیههث  ،برگزیههدن قههول ثابههت اسههت کههه در  بسههیاری از معیارهههایى 
از یهه  سههو بهها  ،مربههوط بههه شههناخت قههول ثابههت اسههت. او در سههاماندهی روایههات ،مطههرح شههد،

کهه نسهبت بهه صهدورای همجموع طمینهان داشهته و از دیگهر سهو در اهها آن از روایات موا،ه بود، 
کهه در تشهخیص دیهدگا، واقعهی اههل بیهت ،میان ایهن مجموعهه  :اختلافهاتی مشهاهد، نمهود، 

 ،بهههرای تشهههخیص قهههول ثابهههت از میهههان روایهههات اختلافهههی ،انهههد. از همهههین روسهههاز بهههود، مشهههکل
                                                           

 . همچنین در باب مواقیت الصلا ، پا از بیان روایاتی پیرامون وقت نماز ظهر و عصر۱۶9 ص ۲ ، جدعائم الاسلام. 1
 علیهم أن یؤذن للعصر فی أول الساعة و الذی علیه العمل فیما شاهد النام و یؤذن للأئمة صلوات الله»نویسد: می

کاملتین، و هو یشبه ما روینا، من صلا  أبى ،عفر محمد بن علی صلوات الله  التاسعة. و ذل  بعد الزوال بساعتین 
که به شباهت سیرا۱3۸ ص ۱ ، جدعائم الاسلام...« )علیه   (. مراد از ائمه در این عبارت، خلفای فاطمی هستند 

کرد، است. ۷ن، با سیرا اما  باقرها در مورد اذاآن  اشار، 
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 دیدگاهی را برگزید، است.ها آن را معیار قرار داد، و بر اسام هایىچارچوب
از: موافقهت خبهر بها  انهد عبهارت معیارهای قاضی نعمان برای تشخیص قول ثابهتترین ممه

موافقهت خبهر  2،:هماهنگی خبر با سهنّت قطعهی پیهامبر و ائمهه 1،:ا،ماع راویان اهل بیت
کم بهر احکها  کلهی حها از ایهن معیارهها زمهانی  4و موافقهت خبهر بها عمهل اههل شهریعت. 3با قواعد 

که با   با اختلاف راویان موا،ه شد، است.  ،و،ود اطمینان به صدور روایاتاستفاد، نمود، 

 نتیجه
 از:  اند عبارت نتایف بررسی اندیشۀ قاضی نعمان در حوزا اعتبارسنجی روایاتترین مهم

اسهت. از نگها،  الایضراحکتهاب  ،کتهاب وی در حهوزا فقهه روایهىترین نخسهتین و مفصهل. ۱
کتابقاضی نعمان تما  روایات مو،ود  که بایهد بهه  ،در این  روایات صحی  هستند؛ به طوری 

 عنوان مستند احکا  ثابت شریعت مد نظر باشند.

از ای ،چکیهد ،به انگی ا نگارش قانون عملی دولت اسهماعیلی فهاطمیون ،قاضی نعمان. ۲
مهتن  ،الایضراحبه نگارش آورد. بهه دلیهل اعتمهاد بهر  دعائم الاسلامبا عنوان  ،را الایضاحروایات 

گ ارش نمود، است.  دعائم الاسلام  را به صورت مرسل 

ثابههت بههودن روایههت بهها صههحی  بههودن آن تفههاوت دارد. او بههرای  ،در اندیشههۀ قاضههی نعمههان. 3
ولی بهرای اشهار،  ؛کندمی از واژا صحی  استفاد، ،اشار، به اعتبار روایت و صحت صدوری آن

 گیرد.می ر،از واژا ثابت به ،به وظیفۀ عملی و صحت مضمونی

کتاب ،معیار وی برای اطمینان به صدور روایاتترین . مهم۴ شیعیان های و،ود روایت در 
که در دسترم وی بود ، الایضراح . در حال حاضر به دلیل مفقود بودن بخش عمهدااند،است 

کامل به منابع روایات مو،ود در آثار قاضی نعمهان و،هود نهدارد. بها تو،هیاب دستامکان  ه بهه ى 
کهههه در مجموعهههۀ آثهههار معتمهههد نههه د او، افهههزون بهههر منهههابع امامیهههه و یدیهههه، شهههماری از منهههابع  ایهههن  ز

تهوان نسهبت بهه صهحت صهدور تمها  روایهات مو،هود در آثهار نمهی خهورد،می ناشناخته به چشم
 قاضی نعمان اطمینان حاصل نمود. 

ی )امامهان اسهماعیلیه( هر چند نگارش و نشر آثار قاضی نعمان به تشوی  خلفهای فهاطم. ۵
                                                           

 و ... . ۱۱9، ۸۸، ۷۵، ۵۷ ، صالایضاح. ر.ک: 1
 .۱۶۱و  ۱۱۶، ۱۰9، ۸۵، ۶۲، ۴۸ . همان، ص2
 .۸3و  ۷۲، ۵۷، 3۱ . همان، ص3
 .۱3۸و  ۱۲۲، ۸۶، ۷۵، ۷۱ . همان، ص4
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گرفتههه اسههت بههه  ،تههوان از عرضههۀ حههدیث بههر خلیفهههنمههی ،مو،ههود قههراین ولههی بههر اسههام ،صههورت 
 عنوان معیار تصحی  حدیث در اندیشۀ قاضی نعمان یاد نمود.

 کتابنامه
  . ۱99۶، نعمان بن محمد )قاضی نعمان(، تحقی : عارف تامر، بیروت: دار الاضواء، الاق صا 
 ق.۱۴۲۸ ،، اوّلة الأعلمینعمان بن محمد )قاضی نعمان(، بیروت: مؤسس، الایضاح

 ق.۱۴۰3 ،الوفاء، دو  ، محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسسۀالأنلا  بحا 
یها ،تا یخ ائخلفاء ائفاطمیین بائمغحب بیهروت:  ،تحقیه : محمهد الهیعلاوی ،عمهاد الهدین ادر

  .۱9۸۵ ،دار المغرب الاسلامی
 ،ای فرههاد دفتهری، تر،مهه: فریهدون بهدر، ،تیانره هایهسرماعیلی د  سراا هایهتا یخ و انایشر

 ش. ۱3۸۱ ،تهران: فرزان روز
 النشهر مؤسسهة: قهم ،بحرانهی احمهد بهن وسه ی ،ائطراهحة ائع رحة أحکرام فری ائناضرحة ائحاائق

 ق.۱۴۰۵ ،یالإسلام
م: ، قه:تیهالب آل مؤسسهة:  یه، حسهین بهن محمهد تقهی نهوری، تحقتد ا و ائلسرائ  باتمة

 ق.۱۴۱۶ ،، اوّل:تیالب آل مؤسسة
 ش.۱3۸9، مهدی فرمانیان، قم: ادیان، ناتم تا یخ و عقایا اسماعیلیه د س

 دار:  القههاهر ی،ضههیف آصهه  : یههتحق، نعمههان بههن محمههد )قاضههی نعمههان(، دعررائم الاسررلام
 ق.۱3۸3 ،المعارف

 دیالسه:  یهقتح، نعمهان بهن محمهد )قاضهی نعمهان(، شحح الاباا  فری فضرائ  أئمرة الأطهرا 
 ق.۱۴۱۴ ،ی، اوّلالإسلام النشر مؤسسةقم:  ی،الجلال ینیالحس محمد
 ،اوّل ،الفقاههة نشهر مؤسسهةقهم:  ،یومیهالق ،هواد:  یهتحق ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،ائفهحست
 ق.۱۴۱۷
 ق.۱۴۱۶ ،یالإسلام النشر مؤسسةقم:  ،ینجاش أحمد بن علی ،ائشیعة تصنفی اسماء فهحست

إسماعیل بن عبد الرسول مجدوع، تحقی : علی نقی منزوی، تهران:  ،ائحسائ  و ائک ب فهحسة
  . ۱9۶۶الأسدی،  ةمکتب

، محمد مهدی بحر العلو ، تحقی : محمد صهادق بحهر العلهو ، تههران: مکتبهة ائفلائا ائحجائیة
 ش.۱3۶3الصادق، 
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کلینهی، تحقائکافی ک علهی:  یه، محمد بن یعقهوب  ، ةیالإسهلام تهبکال غفهاری، تههران: دار بهرا
 ش.۱3۶3 ،سو 

 ق.۱۴۲۱کتاب الصلا ، محمد علی اراکی، قم: مکتب المؤل ، 
 دار: روتیهب ،فهةیخل یحها، مصهطفی بهن عبهدالله ،ائفنرلن و ائک رب یأسات عن ائظنلن کشف
 تا. ، بىىالعرب التراث اءیإح

 میإبهراه ی والفقه بیهالحب:  یهتحق ،نعمان بن محمد )قاضی نعمان( ،یحاتاائمد و ائمجائس
  .۱99۶ ،اوّل ،المنتظر دار: روتیب ،یغلاویال محمد و شبّوح

 :قهم ،محمد بن الحسین بن عبهد الصهمد )شهیخ بههایى( ،ائدعادتین إکدیح و ائشمدین تشحق
 ق.۱39۸ ،یرتیبص تبةکم

 . ۱9۷۷ ،ایفورنیالک، اسماعیل پونا والا، تصاد  الأدب الإسماعیلیة
 تا. ، بىداوری، اوّلال ة، ابو القاسم خوئی، قم: مکتبتصااح ائفقاهة

 ق.۱3۸۰،ا،  بى ، محمد بن علی ابن شهر آشوب،تعائم ائعلماء




